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یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: بسیاری از اصولگرایان معتدل شبیه اصلاح طلبان با مسائل کشور برخورد می کنند و این نشان می دهد که  ائتلاف بین بسیاری از اصولگرایان و اصلاح طلبان وجود دارد.

بهزادنبویفعالسیاسیاصلاحطلب:

نشانه های نتیجه دادن وفاق ملی وجود دارد
ســرویس سیاسی - بهزاد نبوی 
، درباره علت مطرح شــدن ایده وفاق 
ملی از سوی رئیس جمهور، اظهار کرد: 
هدف آقای پزشــکیان از مطرح کردن 
وفاق این اســت که کشور به وحدت 
طیف های مختلف سیاســی برای اداره 
کشــور و مقابله با تهدیدات نیاز دارد و 
باید وفاق به معنای ائتلاف ملی شــکل 

بگیرد تا بتوان از منافع ملی دفاع کرد.
متن مصاحبه با بهزاد نبوی نماینده 
ادوار مجلس شــوای اســلامی، وزیر 
اسبق صنایع ســنگین و فعال سیاسی 
اصلاح طلب درباره کارکرد وفاق ملی 
در مســائل داخلی و خارجی کشور به 

شرح زیر است:
گفتمان وفاق ملی توســط 
رئیس جمهور مطرح شد و او نام 
دولت چهاردهــم را دولت وفاق 
ملی گذاشــت. در ایــن مدت هم 
صاحب نظران و فعالان سیاسی 
مختلــف درباره وفاق ملی اظهار 
نظر کرده اند. به نظر شما درباره 
مفهــوم وفــاق ملی در کشــور 
اشــتراک نظر ایجاد شده است یا 
هنوز برداشــت ها از این مفهوم 

متفاوت است؟
دو برداشــت از وفاق ملی وجود 
دارد. یــک عده وفاق را به معنای وفاق 
حاکمیــت با مــردم می دانند که خیلی 
خوب هم هست.این عده به وفاق فعلی 
انتقاد داشته و می گویند آنچه تاکنون رخ 
داده، وفاق نیست. من وفاق را با آن معنی 
قبــول دارم، ولی از ســویی معتقدم که 
منظور رئیس جمهور از وفاقی که مطرح 
کرد در واقع یک دولت ائتلاف ملی بود. 
بنای آقای دکتر پزشــکیان این بود که 
بین طیف های مختلف سیاسی ائتلاف 
ایجاد کند. ترکیب کابینه و همکارانش 
هم موید همین دیدگاه اســت. هدف 
رئیس جمهور این بــود که طیف های 
مختلف سیاسی درگیر در اداره کشور را 
در کنار هم قرار دهد. کابینه او براساس 
همین مفهوم از وفاق ملی، تشکیل شد. 
رای اعتماد مجلس به کابینه چهاردهم 
با توجه به همان مفهوم بود. در مجلس 
شــورای اســلامی با اینکه طیف های 
مختلفی حضــور دارند، به کابینه آقای 
پزشکیان رای دادند.جلسه سران سه قوه 
نیز یک نمادی از این وفاق ملی اســت 
که نمایندگان طیف های مختلف سیاسی 

کنار هم نشســته و تصمیم گیری های 
خوبــی در جهت منافع ملی می گیرند. 
هدف آقای پزشــکیان از مطرح کردن 
وفاق این اســت که کشور به وحدت 
طیف های مختلف سیاســی برای اداره 
کشــور و مقابله با تهدیدات نیاز دارد و 
باید وفاق به معنای ائتلاف ملی شــکل 

بگیرد تا بتوان از منافع ملی دفاع کرد.
 آیــا ایــن وفــاق تاکنون 
کارکردی هم برای حل مشــکلات 

کشور داشته است؟
همین که در جریان وعده صادق 
۳ می شود مســاله را عقب انداخت یا 
حتی جلوی آن را گرفت، ناشی از همان 
وفاق اســت که به نظر من به عنوان یک 
 FATF .اصلاح طلب خیلی خوب بود
به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع 
شده است. وفاق می تواند کمک کند تا 
این پرونده هم به یک سامانی برسد. یا 
در مورد مساله حجاب احساس می کنیم 
که هرچند دیدگاه ها متفاوت اســت، 
امــا نزدیکی بیــن طیف های مختلف 
در موضوع  بدحجابــی یا کم حجابی 
وجود دارد و برخوردهای خشن انجام 
نمی شود. این ها هنوز مقدمات کار است 
و پنج شــش ماه بیشــتر از عمر دولت 
نگذشــته اســت، ولی موضوعاتی که 
مطرح کردم نشانه هایی است که وفاق 

ملی در حال نتیجه دادن است.
وفاق ملی چه زمانی می تواند 
مهمترین مشــکل مــردم یعنی 
مشــکلات اقتصادی و معیشتی 
را حــل کند و مــردم آثار وفاق را 
در سفره های خود حس خواهند 

کرد؟
تاثیر وفاق در ســفره های مردم در 
صورتی ایجاد می شــود که کاری کنیم 
تحریم ها برداشته شود و روابط اقتصادی 
ما گسترش یابد و در آن صورت معیشت 
بهبود می یابد ولی این کار زمان بر است. 
پیشنهاد من همیشه این بوده که در کوتاه 
مــدت اقداماتی انجام دهیم که فشــار 
کمتری به مردم وارد شــود و مثل اوایل 
دوران جنگ ایران و عراق، بخشــی از 
کالاهای اساســی مورد نیاز مردم را به 
قیمت ثابت و مقــدار معین در اختیار 
همه مردم قــرار دهیم.اینکه می گویند 
صرفــا به ۷۰ درصد مــردم که نیازمند 
هستند این کمک ها انجام شود، اثر مثبتی 
ندارد، چون ۳۰ درصد دیگر عامل تورم 

می شوند. می توانیم سیستم سهمیه بندی 
کالا را در کوتــاه مدت اجرا کنیم تا در 
سطح بین المللی و در سیاست خارجی 
خود شرایطی بوجود آوریم تا تحریم ها 
لغو شود و شــرایط کلان کشور بهبود 
یابد. به نظر من بعید است کسی مخالف 
این پیشنهاد باشد، ولی اجرای آن دل و 
جرات می خواهد. اگر این پیشنهاد اجرا 
شود، در کوتاه مدت شرایط را می تواند 
قابل  تحمل تر کند، چون گرانی و تورم 
فشــار طاقت فرســایی بر مردم وارد 
می کند. کسی برای من سه عکس از یک 
قالب کره از یک برند معین با وزن ثابت 
در طول ۱ ماه و نیم فرستاد که قیمت این 
کره ها هر بار ۲۰ درصد گران تر شده بود. 
این افزایش قیمت فشار زیادی به مردم 

وارد می کند.
منابــع مالــی اجــرای این 
پیشــنهاد وجــود دارد؟ دولت 
کــه می گویــد در درآمدهــا و 
هزینه هایش ناترازی وجود دارد.

باید در کوتاه مدت ولو با استقراض 
از بانک مرکزی یا شــیوه دیگری سعی 
کنیــم رابطه کالا و پــول را تا حدودی 
قطع کنیم. سهمیه بندی کالاهای اساسی 
وســیله ای برای قطع کردن رابطه کالا با 

پول است که اگر نمی توانیم 
در کوتــاه مدت منابع کافی 
تامین کنیــم، از این طریق 
فشــار اقتصادی را کاهش 
دهیم. این نسخه کوتاه مدت 
اســت ولی در بلندمدت با 
وفاق می توانیم در سیاست 
خارجی تجدیدنظر اساسی 
کنیم. باید به این نکته اشاره 
کرد که شــعار اســتقلال ما 
شعار بسیار خوبی در جریان 
انقــلاب بود. بــا پیروزی 
انقلاب اســلامی، کشوری 
که وابســته سیاسی بود را به 

کشور مستقل تبدیل کردیم، ولی بعضا 
اســتقلال را با دشمنی و مقابله مرادف 
دانســتیم و فکر کردیم اگر شعار مرگ 
بر این و آن ندهیم، شــعار استقلال مان 
نقض می شود! درباره کشور هند کسی 
می گوید وابسته به شرق است یا غرب و 
عامل آمریکا یا روسیه است؟ این کشور 
اســتقلال داشته و با همه دنیا هم رابطه 
خوبی دارد. بعید اســت کسی بگوید 
الجزایر وابســته به شرق است یا غرب. 

این کشور استقلال دارد و سعی می کند با 
همه دنیا روابطش را بهبود ببخشید. خود 
ما هم که روزی شعار مرگ بر شوروی 
می دادیــم و امروز روابــط نزدیکی با 

روسیه داریم، مستقل نیستیم؟
 شما اشــاره کردید که باید 
در سیاســت خارجی تجدیدنظر 
اساسی انجام شود. منظور شما 
از تجدید نظر اساسی در سیاست 

خارجی، مذاکره با آمریکا است؟
مــن دربــاره مذاکره بــا آمریکا 
در دوره ریاســت جمهوری ترامــپ 
پیشــنهادی ندارم و نظرم در این زمینه 
شــبیه نظر آقای علی لاریجانی است 
که اخیــرا درباره مذاکره با آمریکا گفته 
است که هول نشویم و ولع پیدا نکنیم. 
من معتقــدم که در روابط خارجی باید 
بــه تدریج بررســی و ارزیابی کنیم که 
مواضع طرف مقابل ما چگونه اســت؟ 
مواضع ترامپ قابل محاسبه نیست. او 
سعی دارد خلیج مکزیک را سر خود به 
خلیــج آمریکا تبدیل کند یا کانال پاناما 
را به کانال آمریکا تبدیل کند. می گوید 
گرینلند را به من بدهید و کانادا را ایالت 
پنجاه و یکم آمریکا می نامد. باید ارزیابی 
کنیم که ترامپی که این مواضع را در سطح 

جهانی دارد، چه موضعی نسبت به ایران 
دارد.ترامپ مواضعی که با چند مرحله 
تغییر و تیزتر شــدن درباره ایران اعلام 
کرده این اســت که تسلیم بدون قید و 
شرط یا نابودی! که طبیعی است که هیچ 
دولت مســتقلی نمی تواند به آن پاسخ 
مثبت بدهد. قبل از مواضع اخیر ترامپ، 
پیشــنهاد من »آتش بس« در روابط دو 
دولت بود، ولی این مواضع نشــان داد 
کــه ترامپ فعلا در زمیــن تندورهای 

خودمان بازی می کند ولی از آنجایی که 
او اهل معامله است، باید منتظر مواضع 

نهایی اش ماند.
اسرائیل در حال بیان روایتی 
از ایران ضعیف شده پس از جنگ 
غــزه و موقعیت مناســب برای 
آمریکاســت. چقدر این روایت با 

واقعیت تطابق دارد؟
نخســت اینکه ما اول به اسرائیل 
حمله کردیم و بعد اسرائیل به ما حمله 
کرد و  عقب ماندگی نداریم و همیشه در 
این زمینــه پیش بودیم. ما طلبکاریم نه 
بدهکار. کســانی که برای وعده صادق 
۳ عجلــه می کنند، فکــر می کنند که ما 
عقب افتادیم در حالیکه ما همیشه پیش 
بوده ایم. البته این مطلب را صرف نظر از 
موضع مخالفم نســبت به وعده صادق 
۲  حتی مطرح می کنم. از دســت رفتن 
شهید نصرالله موجب باعث تسلیم ایران 
نمی شوداز سویی تردیدی نیست که در 
اثــر جنگ غزه و جنوب لبنان، ضرباتی 
بــه نیروهایی که مــا از آن ها حمایت 
می کردیم، وارد شده است، ولی اینگونه 
نیســت که ما در اثر این ضربات دستان 
خود را بالا برده و تســلیم شویم. ایران 
توانایی های خیلی بیشــتر از این دارد 
و از دســت رفتن شــهید 
نصــرالله موجب تســلیم 
نمی شود. جمهوری  ایران 
اسلامی از حماس در جنگ 
علیه اسرائیل حمایت کرده 
است، ولی اینگونه نیست که 
همه چیز ما در گرو حماس 
باشــد یا اینکــه همه چیز 
حماس در گرو ما باشد. در 
جنگ اخیر، همه دنیا از غزه 
و حماس دفاع کردند وایران 
هم دفاع کرد، ولی این بدان 
معنا نیســت که اگر خدای 
نکرده حماس شکســت 
بخورد، جمهوری اسلامی ایران تسلیم 
می شــود.به هر حال طبیعی اســت که 
هر حرکتی فراز و نشــیب و افت و خیز 
دارد و الان هم همه طرفدار آتش بس در 
غزه، لبنان هستیم و هیچ کس نمی گوید 
الان باید بجنگیم، ولی این شرایط عامل 
ضعــف ایران در قبال آمریکا نیســت. 
ایــران ابزارهای قدرت زیــادی دارد 
که مذاکــرات احتمالی اگر پیش بیاید، 

می تواند از آنها استفاده کند.

 شما اشاره کردید یک معنای 
وفاق، وفاق حاکمیت با مردم است 
ولی دولت دنبال ائتلاف با جریان 
های سیاســی رفت. آیا ائتلاف 
سیاسی می تواند مقدمه ای برای 
وفاق بــه معنای دوم باشــد یا 
اگر ائتلاف سیاســی برای مردم 
دستاورد داشته باشد، برای آنها 

همین کافی است؟
بله می تواند. در کشــورهای دنیا 
وقتی دولت ائتلافی تشــکیل می شود، 
چندین طیف بــا پایگاه های اجتماعی 
مختلــف کنــار هم قــرار می گیرند و 
آن پایگاه هــای اجتماعــی هم طبعا در 
کنار هــم قرار می گیرنــد و این یعنی 
وفاق حاکمیت با مــردم. وقتی حزب 
سوسیالیســت و گلیست فرانسه با هم 
ائتــلاف کنند، پایــگاه اجتماعی آنها با 
حاکمیت فرانســه وفــاق می کند ولی 
در کشــور ما همه چیز متفاوت است. 
آقای پزشــکیان از لزوم وفاق می گوید 
و تندورها امتیــاز آن را می گیرند، ولی 
در مسیر وفاق حرکت نمی کنند و حرف 
خود را می زنند که به اعتقاد من اشکالی 
هم ندارد. همین که پزشکیان با مجلس 
می تواند حالت کج دار و مریز داشــته 
باشد، خیلی خوب اســت.  در کشور 
ما برخی تصور می کنند وفاق به معنای 
ائتلاف طیف های سیاسی، ضد ائتلاف 
حاکمیت با مردم است. هیچ کجای دنیا 
اینگونه نیست، ولی در کشور ما برخی 
تصــور می کنند جریان های سیاســی 
هیچگونــه ارتباطی با مردم ندارند و بر 
همین اســاس معتقدند کــه باید وفاق 
ملی به معنای ائتلاف حاکمیت با مردم 
شــکل گیرد در حالیکــه علی القاعده 
جریان های سیاسی کم و بیش نماینده 
مردم هستند. در حال حاضر بسیاری از 
اصولگرایان معتدل شبیه اصلاح طلبان 
با مسائل کشور برخورد می کنند و این 
نشــان می دهد که ائتلاف بین بسیاری 

از اصولگرایــان و اصلاح طلبان وجود 
دارد. در مجلس دهم ســه طیف تندرو، 
طیــف اصولگرایان میانــه و معتدل و 
اصلاح طلبان حضور داشتند. پیشنهاد 
من این بود که در کنار فراکســیون امید 
و فراکسیون اصولگرایان میانه به رهبری 
آقای لاریجانی، یک فراکسیون اعتدال 
و میانه روی هم ایجاد شــود. اگر آن کار 
انجام می شــد، طیف تندرو که ۴۰ نفر 
بودند، نمی توانســتند خیلی تاثیرگذار 
باشــند، ولی آن ائتلاف ایجاد نشد و آن 
۴۰ نفر بســیار بیش از وزن خود، نقش 
ایفا کردنــد.در مجموع می توان نتیجه 
گرفت که نزدیک شدن اصلاح طلبان و 
اصولگرایان به یکدیگر، موجب نزدیک 
شــدن پایگاه های اجتماعی آنها به هم 
می شود هرچند برخی معتقدند که ۹۰ 
درصد مردم می گویند که »اصلاح طلب 
و اصولگرا دیگه تمومه ماجرا« و ائتلافی 
بین مردم و حاکمیت ایجاد نشده، بلکه 
ائتلاف بین کسانی است که می خواهند 

قدرت بدست آورند.
مخالفان وفــاق قدرت برهم 

زدن وفاق را دارند؟
قــدرت آنهــا در همیــن حدی 
اســت که می بینید. تجمعاتی دارند و 
موتورسوار به خیابان می فرستند، ولی 
اقلیت محض هســتند و مــردم از آنها 
حمایت نمی کنند و بعید اســت بتوانند 
مانع ائتلاف ملی شــوند.بعید می دانم 
پزشکیان تحت فشار یک اقلیت محض، 
ظریف را کنار بگذارند.  الان هم ظریف 

را هدف قرار داده اند.
 شــما اشــاره کردیــد رفع 
فیلترینــگ برخــی ســکوهای 
خارجــی، اجــرا نشــدن قانون 
  FATF حجاب و بررســی مجدد
در مجمــع تشــخیص مصلحت 
نظام از دستاوردهای وفاق ملی 
اســت. پیش از این هر کدام از این 
موضوعات موجب ایجاد دوقطبی 

می شــد. الان می توان گفت آقای 
پزشکیان توانسته است که از این 

دوقطبی ها عبور کند؟
همه چیز نســبی اســت. وقتی 
می گوییم در زمینــه حجاب توفیقاتی 
بدست آمده است، یعنی رئیس جمهور 
نتوانســته و نمی تواند قانون حجاب و 
عفاف که مجلس یازدهم تصویب کرده 
است، را بی اعتبار کند. آن قانون به قوت 
خود باقی است، ولی اتفاقاتی می افتد که 
قانون اجرا نمی شود که این یک توفیق 
برای وفاق است. اگر دقت کرده باشید، 
آقای پزشــکیان عکس العملی در قبال 
برخوردهای تندروها نشان نمی دهد که 
این عدم واکنش به وفاق کمک می کند.

عیبی ندارد. جبهــه پایداری هم 
بخشی از مردم این کشور هستند هرچند 
در اقلیــت بوده، ولی تصور می کنند در 

اکثریت هستند.
چه عواملی در داخل یا خارج 
کشــور می تواند وفــاق ملی را 

تهدید کند؟
بعید اســت عوامل خارجی نقش 
تعیین کننده داشــته باشد. اگر ترامپ یا 
اسرائیل به ایران حمله کنند، وفاق ملی 
بیشتر می شود. تشدید تحریم ها مردم 
را ناراضی می کند، ولی وفاق ملی مدنظر 
آقای پزشکیان را بیشتر می کند. در حال 
حاضر توده مــردم در بحث وفاق ملی 
صرفا ناظرند. آنها ضد وفاق یا طرفدار 
وفاق نیستند، بلکه منتظرند ببیند وفاق 
چه دستاوردی برایشان دارد.  اقدامات 
تندروهــای داخلی می توانــد وفاق را 
تهدید کند. آنها همه وقت خود را برای 
ســرنگون کردن ظریف گذاشــته اند. 
اگــر آقای پزشــکیان، اصلاح طلبان و 
اصولگرایان با آنها بر سر این مسائل زد و 
خورد کنند، وفاق لطمه می خورد، ولی 
به نظر می رســد که طیف های طرفدار 
وفاق و خود رئیس جمهور خیلی بهتر 

عمل می کنند.

سرویس سیاسی - استانداران بــرای  
برنامه هایــی که در حوزه های گوناگون در 
پیــش گرفته اند باید بــا پایتخت هماهنگ 
شوند. پزشــکیان به دنبال این است، دیگر 
استانداری برای پیشــبرد امور استانش از 
ایــن وزارتخانه به آن دســتگاه و نهاد نرود 
و در همان اســتان تصمیمات گرفته شده و 
دیگر وقت تلف نشــود. تعهد، شایستگی، 
کارآمــدی، عدالت محوری و مردم داری از 
مهم ترین شاخص های انتخاب استانداران 
در دولــتِ چهاردهم اعلام شــده بود. از 
این رو مدیران ارشــد ۳۱ استان برمنای ۵ 
شاخص اعلام شــده از فیلتر هیأت دولت 
عبور و برکرسی اســتانداری ها تکیه زدند 
تا همــه تلاش خود را برای تحقق گفتمان 
وفاق ملی و بکارگیری مدیران بر اســاس 
توانمندی هــا و فارغ از جنســیت و باور و 
قومیت به کار بگیرند، از این رو اســکندر 
مومنی سکاندار ساختمان فاطمی مجموعه 
اســتانداران را کابینــه دوم دولت خطاب 
کرد. وقتی وزیر کشور از کابینه دوم سخن 
می گوید یعنی هراستاندار را یک عضوی از 
دولت می داند. از ســوی دیگر از زمانی که 
نمایندگان اســتانها در دولت رسمأ معارفه 
شــدند، چند نشست  سراسری در پایتخت 
برگزار کردنــد و یک مقام بلندپایه در اکثر 
جلســات آنها حضور یافت و آن شخص 
مســعود پزشــکیان، رئیس جمهور بود. 
براین اساس می توان اذعان داشت، رئیس 
جمهور عملکرد استانداران را شخصا زیر 
ذره بین قرار می دهد و انتظار دارد در مدت ۴ 
سال شاهد و ناظر برنامه های مهم در استانها 
برای توسعه متوازن کشور و رفع مشکلات 
همه مناطق ایران باشد. بخصوص که دولت 
مســتقر کارویژه هایی را در دستور کار قرار 
داده است که در این راستا می توان به توسعه 
عدالت آموزشــی به عنوان یکی از اولویت 

های اصلی اشاره کرد.
از  رئیس جمهــور  انتظــار 

استانداران
پزشکیان به هراســتان که می رود از 
دغدغه  هایش ـ توسعه عدالت آموزشی ـ و 
تلاش برای رفع مشکلات مردم می گوید و 
توقع دارد نمایندگان دولتش برای این کار 
آســتین ها را بالا بزنند و وارد گود شــوند، 
بنابراین دستورات لازم از پاستور به مراکز 
اســتانها صادر شده اســت. رئیس جمهور 

از یک ســو از اســتانداران کار می خواهد 
و از ســوی دیگر درصدد است فضا کاملا 
برای آنان باز شود تا در یک میدان گسترده 
تصمیمات کلانی اتخــاذ کنند. رئیس قوه 
مجریه در نشستی با اعضای کارگروه تامین 
فضای آموزشی، کیفیت بخشی به آموزش و 
توسعه عدالت آموزشی که با تاکید بر اینکه 
دولت چهاردهم مصمم به ایجاد تحول در 
مدارس دولتی است، گفت: گام اول در این 
هدف برچیدن تمام مدارس کپری، سنگی 
و کانکســی در سراسر کشــور و احداث 
مدارس با کیفیت و مطابق با شیوه های نوین 
و با کیفیت آموزشی است. استانداران باید 
هر هفته نســبت به میزان اجرا و پیشرفت 
این طرح گزارش دهند و بنده شــخصاً در 
سفرهای اســتانی نیز روند کار را پیگیری 
خواهم کرد. آقای رئیس جمهور از یک سو 
از استانداران کار می خواهد و از سوی دیگر 
درصدد است فضا کاملا برای آنان باز شود 
تا در یک میدان گسترده تصمیمات کلانی 
اتخاذ کنند و در یکی از سخنرانی هایش در 
بوشــهر نکته قابل توجه ای را بیان کرد که 
مورد توجه رســانه ها و کنشگران سیاسی 
قــرار گرفت. ماجــرای افزایش اختیارات 
استانداران از آن قرار بود که رئیس جمهور 
در آخرین اظهار نظــر خود دراین باره، در 
جمع نخبگان و فرهیختگان استان بوشهر، 
گفت: مصمم هستیم که اختیارات بیشتری 
به استانداران بدهیم تا بتوانند تصمیم بگیرند 
اما این تصمیم گیری باید براســاس ســند 
چشم انداز و سیاست های کلی نظام باشد؛ 
البته اعطای مســئولیت بدون پاسخگویی 
بی معناســت. پیش از این و سوم بهمن هم 
علی زینی وند، معاون سیاسی وزیر کشور 
از جمع بندی نهایی واگذاری اختیارات به 
استانداران خبر داد و گفت: »رئیس جمهور 
با حضــور در وزارت کشــور در رابطه با 
چگونگی فرآیند تفویض اختیارات دولت 
به اســتانداران مطالبی را مطرح کرد. وزیر 
کشــور نیــز در این رابطه کمیته تشــکیل 
داده اســت و در تعامل بــا دولت نیازهای 
استانداران مختلف را برای تفویض اختیار 
به آنها احصا می کننــد، رئیس جمهور نیز 
مــواردی از این اختیارات را در جمع همه 
استانداران عنوان کرده است. رئیس جمهور 
واگذاری اختیارات به شــکل موضوعی را 
مطرح کرد تا اســتانداران بتوانند در انجام 

وظایف خود موفق باشــند، وزیر کشــور 
هم اعلام کرده اســت واگــذاری اختیار به 
اســتانداران در مراحــل نهایی جمع بندی 
است که چه اختیاراتی به استانداران واگذار 
شود.« یک روز پس از این اظهارنظر، شهرام 
دبیــری، معاون امور مجلس رئیس جمهور 
روز چهــارم بهمــن از تفویض اختیارات 
بیشتر به اســتانداران مرزی سخن گفت و 
تاکیــد کرد: »رئیس جمهور تفویض اختیار 
کامل به استانداران داده است؛ به خصوص 
اســتانداران مــرزی برای توســعه روابط 
همه جانبه با کشــورهای همسایه و درواقع 
هر استاندار یک رئیس جمهور است. شأن 
و کرامت مردم ما باید حفظ شود و نباید در 
مرزها و ازسوی ماموران مرزی کشورهای 
همسایه مورد بی احترامی قرار بگیرند. این 
موضوع را از طریــق وزارت امور خارجه 

پیگیری خواهیم کرد.«
تفویض اختیار به استانداران » 

»فدرالیسم« نیست
همان طور که یادآوری شد، اظهارات 
رئیس جمهــور دراین باره، هم موج خبری 
ایجاد کرد و هم حاشیه ساز شد و انتقاداتی 
را به همراه داشــت؛ حاشــیه از آن جهت 
که عده ای ایــده او برای تفویض اختیار به 
اســتانداران را به منزله »فدرالیسم« تفسیر 
می کردنــد. اما رئیس جمهــور و دولت او 
به دنبال فدرالیسم نیستند، بلکه می خواهند 
با تفویض اختیار به استانداران تصمیمات 
در آرشیو دســتگاه ها و نهادها قرار نگیرد، 
پس هر استاندار خود را یک رئیس جمهور 
بداند تا دیگر با محدودیتی در پیگیری امور 
روبه رو نشــود. بالاخره اســتانداران برای 
برنامه هایــی که در حوزه های گوناگون در 
پیش گرفته اند باید ابتدا با پایتخت هماهنگ 
شــوند و برای این کار، نیاز اســت با وزرا 
و مدیران بلندپایه دولتی جلســاتی داشته 
باشــند تا پس از متقاعدکــردن آنها وارد 
مرحله اجرا شــوند. پزشکیان به دنبال این 
اســت، دیگر استانداری از یک نهاد به نهاد 
دیگری نرود و در همان اســتان تصمیمات 
گرفته و دیگر وقت تلف نشود. حرفش این 
اســت که مدیران بومی بهتر از ما می توانند 

برای استانشــان تصمیم بگیریند، چرا باید 
من در تهران برایشان تعیین، تکلیف کنم!؟ 
موضع رئیس دولت درست و منطقی است 
اما این دلیل نمی شــود که استانداران خود 
را پاســخگو ندانند، چراکه سیاســت ها و 
برنامه هــا باید با هماهنگی کامل بین تهران 
و استان ها دنبال و پیگیری شود. با این حال 
حواشــی تفویــض اختیــارات همچنان 
سمت وســوی فدرالیسم حرکت می کرد و 
کار به جایی رســید که معاون ارتباطات و 
اطلاع رســانی دفتر رئیس جمهور واکنش 
نشان داد. »ســید محمدمهدی طباطبایی« 
در صفحه شخصی خود در فضای مجازی 
با طرح این پرســش که کدام فدرالیســم؟ 
نوشت: ایده رئیس جمهور درباره افزایش 
اختیارات استانداران در چارچوب قانون به 
مفهوم نمایندگان عالی حاکمیت در استان با 
اختیارات کامل است. تاکید دکتر پزشکیان 
بر سیاســت گذاری و برنامه ریزی در سطح 
ملی و گســترش و افزایش اختیارات برای 
اجــرای این برنامه ها در ســطح منطقه ای 
است.  اکنون که مسیر و هدف دولت برای 
تفویض اختیار به مدیران استانها مشخص 
شده است، چهار استاندار سابق نظراتشان 
را درباره ضرورت های تفویض اختیار گفته 

اند...
اســتانداران باید اختیار کامل 

داشته باشند
او از ســال ۹۶ تــا ۱۴۰۰ در دولــت 
دوازدهم اســتاندار مرکزی بود و همچنان 
حضورش را در عرصه سیاســی به عنوان 
عضو حزب اعتدال و توســعه حفظ کرده 
است. سیدعلی آقازاده با بیان اینکه استانداران 
باید با اختیارات مناســب به استانداری ها 
منصوب شــوند، گفت درصورتی که این 
اختیار وجود نداشــته باشــد، هم استاندار 
فاقد قدرت اجرایی خواهد بود و هم اینکه 
کارهای دولت در استان ها نه براساس یک 
محور واحد بلکه براساس چند محور انجام 
می شــود.وی افزود: فرآیندها بر اســاس 
چندین محــور مختلف انجام می شــود 
که منجــر به دوباره کاری، مــوازی کاری، 
اختلاف نظرها و دعواهای درون استانی میان 

دســتگاه های دولتی و غیردولتی می شود. 
در چنین شــرایطی، استاندار باید براساس 
اختیارات ویژه ای که دارد، این مشکلات را 
حل و فصل کرده و هماهنگی لازم را ایجاد 
نماید. استاندار پیشین اراک با اعتقاد به اینکه 
نخستین اقدامی که آقای رئیس جمهور باید 
در این زمینه انجام دهند، هماهنگ ســازی 
نیروهای دولتی است، اظهار کرد: گفت: اگر 
این هماهنگی صورت گیرد، از آنجایی که 
تمامی این افراد نیروهای ارشــد دولتی در 
کشور هستند، هر وزیر می تواند اختیارات 
خود را در همان اندازه که در اســتان ها در 
اختیــار دارند، به اســتاندار تفویض کند، 
مشکل حل خواهد شــد.آقازاد براین باور 
اســت: اگر این اتفاق بیفتد، مشــکلی که 
طــی دهه های اخیر مــورد تأکید مقامات 
بلندپایه کشــور بوده، حل خواهد شد و به 
این ترتیب، جمله مقــام معظم رهبری که 
»استاندار رئیس جمهور و حاکم یک استان 

است« محقق خواهد شد.
هم تفویض و هم پاســخگویی 

استانداران
وی سیاســتمدار اصلاح طلب ایرانی 
اســت که در دولت دوازدهم معاون وزیر 
ورزش و جوانان بود. در فاصله ســال های 
۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۵ در دولت یازدهم به عنوان 
رئیس ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری فعالیت می کرد و نیز در 
چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران 
نیر حضور داشت.پس از آنکه سال ۸۴ حزب 
اعتماد ملی در سپهر سیاست ایران متولد شد 
به عنوان عضو در بدنه شــورای مرکزی آن 
حضور یافت بنابراین دستی برفعالیت های 
سیاسی و تشــکیلاتی هم دارد.وی با بیان 
اینکه اســتانداران از سوی دولت و با رأی 
کلیه وزرا منصوب می شوند و عملًا نماینده 
دولت در اســتان هستند و مدیریت تمامی 
ابزارها، امکانات، منابع انسانی و بودجه ای 
که در اســتان است را برعهده دارند، گفت: 
استاندار در اکثر امور اجرایی استان، به غیر 
از مسائل سیاست خارجی و دفاعی که باید 
تابع سیاست ها و برنامه های دولت مرکزی 
باشــد، این اختیار را دارد که روند توسعه 

استان را مدیریت کند.
اختیاراتی که به اســتانداران و مدیران 
اســتانی داده می شــود، قطعا می تواند به 
توســعه اســتان ها و در نهایت به توسعه 
کشــور کمک کند و از طریق طرح آمایش 
سرزمین به تعادل و عدالت در توزیع منابع 
بین استان ها دست یابیم.سلطانی فرد گفت: 
در حالــی که در حال حاضر، بســیاری از 
منابع کشور به صورت ملی توزیع می شود، 
استانداران تلاش می کنند خود را در جریان 
اجرای پروژه ها دخیل کنند و در این مسیر، 
هرچند پاســخگویی اصلی به عهده وزرا و 
دســتگاه های اجرایی است، اما استانداران 
می تواننــد به عنوان نماینــدگان دولت در 

استان ها نقش مهمی ایفا کنند.
رئیس جمهــور به دنبــال گره 

گشایی در استان ها است
عبدالکریم گراوند در دولت دوازدهم 
به عنوان اســتاندار بوشهر فعالیت می کرد. 
معاونت سیاسی امنیتی استانداری بوشهر، 
معاونت مدیرکل سیاسی وزارت کشور در 
دولت یازدهم، فرمانداری شهرستان ایلام، 
مدیرکل سیاسی انتظامی استانداری ایلام، 
فرمانداری شهرســتان دهلران، فرمانداری 
شهرســتان ایــوان در دولــت اصلاحات 
بخشــی از سوابق اجرایی او است.گراوند، 
تفویض اختیار به استانداران را باعث تکمیل 
پروژه های نیمه تمام و افزایش اشتغالزایی 
می داند و در ایــن زمینه به خبرنگار ایرنا، 
گفت: متاسفانه امروز هر استانداری باید در 
هفتــه یک روز تهران بیاید و کلی چانه زنی 
و پیگیری برای افزایش منابع اســتانی خود 
انجــام دهد، رهبر انقلاب بارها فرموده اند 
استاندار هر استان حکم رئیس جمهور آن 
اســتان را دارد، اما متاســفانه تا امروز اقدام 
عملی در راســتای این بیانات رهبر انقلاب 
صورت نگرفته و هزاران مانع برای تفویض 
اختیارات اســتانی وجود دارد.اســتاندار 
بوشــهر در دولت تدبیر و امید به این اشاره 
کرد که رهبر انقلاب بارها فرموده اند مجلس 
در انتصابات اســتانی دخالت نکند ولی باز 
هم می بینیم برخی از نمایندگان اجازه نمی 
دهند در استان ها انتصابات صورت گیرد، 
اگر قرار است تفویض اختیاری به استاندار 
بشود باید در همه زمینه ها این اقدام صورت 
گیرد. گرانوند با بیان اینکه هر استان ظرفیت 
های خاص خود را دارد و می تواند جهش 

ایجاد و منابعی را خلق کند، اظهار کرد: چه 
ایرادی دارد که ما به اســتان ها اجازه دهیم 
که اختیارات خود را داشته باشند، استان ها 
باید بتوانند ظرفیت های مازاد خود را برای 
توســعه به کار گیرند، رئیس جمهور با این 
اقدام می خواهد گرهی از کار اســتان ها باز 
کند تا اگر مشکلی می تواند در استان توسط 

استاندار حل شود به مرکز منتقل نشود.
ضــرورت تفویــض اختیار به 

استانداران
یوسف نوری در دولت سیزدهم وزیر 
آمــوزش و پرورش بود و پس از خروج از 
کابینه ردای اســتانداری مازنداران را برتن 
کرد و تا آذرماه ســال جاری این مسئولیت 
را برعهده داشــت.او با بیان اینکه تفویض 
اختیار در ســال های گذشته تا حدی انجام 
شده اســت، گفت: اما اختیاراتی که بتواند 
مشــکلات استان را بدون نیاز به مراجعه به 
مرکز حل کند، کافی نبوده اســت. تفویض 
اختیــار واقعی بــه این معناســت که اگر 
می خواهیــم این کار را انجــام دهیم، باید 
ســاختار را تغییر دهیم و نظام غیرمتمرکز 
را حاکم کنیم. بســیاری از اســتان ها مانند 
مازندران و تهران می توانند خودشان را اداره 
کنند، به شــرطی که این اجازه به آن ها داده 
شود.وی تاکید کرد: باید تمامی اختیارات و 
لوازم مورد نیاز به استانداران تفویض شود 
و آموزش های لازم به مدیران کل داده شود 
تا خودشــان کارها را انجام دهند.نوری بر 
پاســخگویی نمایندگان دولت در استان ها 
تاکید کرد و گفت هر اســتاندار باید برنامه  
خــود را اعلام کند و بگوید که چه کاری را 
تا چه مدت انجام می دهد. وقتی برنامه اعلام 
می شود، باید منابع تامین مالی نیز مشخص 
شــود.البته استان های برخوردار هم باید از 
ظرفیت های خود به نحو مطلوب اســتفاده 
کنند.با نظراتی که از سوی استانداران پیشین 
دریافت کردیم می توان به این جمع بندی 
دست یافت که بی گمان، باز گذاشتن دست 
مدیران استانی یک تصمیم راهگشا، منطقی 
و تــوأم با درایت اســت و تفویض اختیار 
صرفاً واگذاری مسئولیت های هر استان به 
همان استان نیست، بلکه یک فرآیند توسعه 
منطقه ای  اســت که در آن منابع به صورت 
عادلانه توزیع شــود و بدون نیاز به رفت و 
آمد و ارجاع به تهران، کارها در راستای حل 
مشکلات مردم و توسعه استان دنبال شود.

استاندار باید رئیس جمهور استان باشد؛

تفویض اختیار از نگاه استانداران سابق

 در کشــور ما برخی تصور می کنند وفاق به 
معنای ائتلاف طیف های سیاسی، ضد ائتلاف 
حاکمیت با مردم است. هیچ کجای دنیا اینگونه 
نیست، ولی در کشور ما برخی تصور می کنند 
جریان های سیاســی هیچگونه ارتباطی با 
مردم ندارند و بر همین اساس معتقدند که باید 
وفاق ملی به معنای ائتلاف حاکمیت با مردم 
شکل گیرد در حالیکه علی القاعده جریان های 
سیاســی کم و بیش نماینده مردم هستند.
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